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ییرد گراکارکه ینظريآمدکاریبررس
*یحیامان االله فص

کیدهچ
از یکـی بـه مثابـه   یۀ کـارکردگرایی  نظريآمدکاراحراز نابراي است یمقاله تلاشاین 
 ـیـۀ نظريآمدسی. راز ناکارشناج در جامعهیات راینظر هـاي  شـه یبـه ر ییگراکردارک

کارکردگرایی محصول علم مدرن بوده و متناسب با فرهنـگ  گردد.میآن بریفرهنگ
سودمندگرایی طبقۀ بورژوا در آمریکا شکل گرفته و در ابتدا تأمین کننـده منـافع آن   

شناسـی،  هسـتی هـاي  فـرض طبقه بـوده اسـت. ایـن رویکـرد نظـري داراي پـیش      
ایـن  شناسی مختص به خود است. به دلیل تغایر شناسی و روششناسی، انسانمعرفت

تواند مسایل این سنخ ها با فرهنگ جامعه اسلامی، کارکردگرایی معهود نمیفرضپیش
هاي فرهنگی آن جوامـع را بـا خـود    جوامع را به خوبی تبیین نماید، مگر اینکه بنیان

همسو نماید و آن را بومی سازد.
.يه، سودمندین، نظریی، تبيار آمدکرد، ساخت، نظام، کارکها: د واژهیلک
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ش درآمدیپ
تـا  1930ه از اواخـر دهـه   کياگونهبه، استشناسی ات عمدة جامعهیاز جمله نظرییگراکردارک

ه در ی ـن نظری ـشـد. ا یمیمعرفییگراکردارکق یا از طریکدر آمرشناسی جامعه1960ل دههیاوا
نۀ یزمشود و در پسمیار بستهکبران مختلف به کارله یوسه بشناسی جامعهگوناگون يهاحوزه
ییگراکردارک ـتوان مشاهده نمـود.  یآن را مازییها، نشانهیشناختیات جامعهغالب نظریکتئور

ق بسـتر  ی ـن نوشتار توجه به تعـارض عم یله ائمسی، ولاستیبررسنقد واز جهات متعدد قابل
متفـاوت بـا آن بسـتر    یل اجتماعین مساییآن در تبییبرِکارنه یبا زمییگراکردارگیري کلکش

 ـ   یو فرهنگی، اجتماعیخیط تاریدر متن شراییگراکردارکیعنیاست؛  یغـرب متولـد شـد، ول
بهـره یل اجتماعیل مسایعام در تحلیۀنظرۀه به مثابین نظریز از ایما نیو پژوهشیز علمکمرا
کـه  ن اسـت  یاپرسش ین، بنابرا. شودمیآموزش دادهشناسی پژوهان جامعهیند و به دانشجومی

ل ین مسـا یـی لازم در تبيآمـد کاراز ،آنگیـري  لکش ـيهـا نـه یبا توجه به زمکارکردگرایی ایآ
بـا  ییگراکردارگیـري ک ـ لکا بسـتر ش ـ یآیگر، ان دیا نه؟ به بیما برخوردار است جوامعیاجتماع

یا نه؟بودن آن در تعارض است یفرهنگیت و فراعموم
ج، حامـل  ی ـراییگراکردارک ـاسـت  ی، مدعيردکارکل یرش اصل تحلین پذیدر عین مقال، ا
فرهنگی و اجتماعی زادگاه خاص خودش است که کارآمـدي آن را در جوامـع، کـه از حیـث     ط یشرا

يازمنـد بازسـاز  یه نی ـن نظری ـو ااند، با اشکال جدي مواجه نمودهفرهنگی و اجتماعی با آن متفاوت
شود.یمیبررسکارکردگرایی انتقاداترساخت وی، زین مدعا نظام مفهومیاثبات اياست. برا

ییگراکردارکیمعرف. 1
دستگاه مفهومی کارکردگرایی

کـارکرد، معـادل واژه   اسـت.  »ردکارک ـ«واژه کـارکردگرایی  مفهـوم در ترین يمحورالف. کارکرد:
)cìåÅíáçåرد کارکق یدقيبه معنایابیه دستکيابه گونه، ) داراي استعمالات گوناگون است

ن اصـطلاح در  ی ـگـردد. چنانچـه ا  مـی سوریسخن مییق قرار دادن آن در نظام معنایاز طرتنها 
، در نظـام  »بـودن يزیمنشأ چ«ا ی»تیفعال«یبه معنشناسی ستی، در ز»تابع«یبه معنیاضیر

امـور  ین علِّییگاه، مقام، شغل و حرفه، و در تبیف، پایالکار، مجموعه تکخدمت، وظیفه، یبه معنيادار
مختلـف اسـتعمال   یرد بـه معـان  کارک ـیات علوم اجتماعی. در ادبرودمیارکاثر و نقش بهیبه معن

وظیفه، معلول، عمل، فایده، انگیزه، غایت، نیت، نیاز، نتیجه و حاصـل از  1شده است: اثر و نقش،
هـاي  ینـه دیگرنـد، امـا در زم  ر اکثر موارد، این معانی مکمل یکاربردهاست. اگرچه دکن ایۀجمل

 ـ2مختلف معـانی آنهـا متفاوتنـد.    آن در ين معنـا یتـر رد، عـام کارک ـرغـم تعـدد اسـتعمال    یعل
آن را بـا  يا اجـزا ی ـن یسـاختار مع ـ یکيا سازگاریه انطباق کجه و اثر است ینتشناسی جامعه
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اثـر یـا   یی،گراکرد در منطـق کـارکرد  ارک ـاين، معنیبنابرا3د.ینمایط، فراهم میط لازم محیشرا
ن معنـا از همـان دو   ی ـثبات، بقاء و انسجام نظام اجتماعی دارد. اپدیده در یکاست که يامدیپ

ل، جزء و رابطه است.کم یمفاهيده و حاویمشتق گردیستیو زیاضیريمعنا
این تلقی را ياما و. شدمیمثبت و آشکار اطلاقیفقط به کارکردهایکارکرد،از مرتنپیش 

تقسیم نمـود. از  آشکار و پنهان و نیز به کارکردهاي مثبت، منفی و خنثی تغییر داد و کارکرد را 
دیگـر انجـام   هـاي  ند که یک نهـاد بـه نفـع نهـاد    هستکارکرد مثبت آن کارکردهایینظر مرتن، 

شـود.  ییک نهاد نسبت بـه نهادهـاي دیگـر اطـلاق م ـ    کارکرد منفی به پیامدهاي سوء.دهدمی
گـر  یديجاباً و سلباً نسـبت بـه نهادهـا   یه اکستاي امدهایپدسته گر آنبیانیخنثيهاکردارک

کـه بـا قصـد قبلـی انجـام      ی اسـت  مقصود از کارکردهـاي آشـکار آنهـای   4اند.تیفاقد اثر و خاص
ه جـزء  یی است ک ـردهاکارکآن دسته از یرمقصود، ا غیکارکردهاي پنهان ،کهدر حالی. گیرندمی

ان ی ـه بانکنیقطع نظر از ا. شودیآن محسوب میت ذاتاینهاد و از مقتضیکیو معلولیلوازم علّ
د مـرتن در  ی ـگرچه اصـطلاحات جد ا5ا مطلوب آنها نباشند.یا نباشند و ینهاد به آن واقف باشند 

م مـرتن  یمفـاه یگر، دیبه نظر گولدنر و برخیاثر نبوده، ولیبییگراکردارکلات کمشیحل برخ
ه مطـرح و بـه   ی ـن نظریاگیري لکاز شها پس مدتزیرا ست؛ یمرتبط نییگراکردارکير بنایبا ز

6ل شده است.یآن تحم

از ی ساختن، عنی» ëíêìÉêÉ«ن یشه لاتیاز ر» ëíêìÅíìêÉ«مرادف » ساخت«واژه ب. ساخت: 
» سـاخت «واژه یاصـل یمعن ـیشد. در فرهنـگ علـوم اجتمـاع   یسیقرن پانزدهم وارد زبان انگل

يالگـو یز بـه معن ـ ی ـنیساخت اجتماع. عناصر آن وجود داردان اجزاء و یه در مکاست ییالگو
، »مجموعـه «، »نظـام «، »الگـو «ماننـد  هـایی  همراه بـا واژه دلیل، ن یبه هم7جامعه است.ياجزا

، »نظـم «از يبرخـوردار ایـن معـانی   ۀهمكوجه مشتررود. میارکره به یو غ» سازمان«، »نهاد«
يبـرا یبه مثابه راه» یساخت اجتماع«8است.» درکارک«و » يمندهدف«، »قانون«، »تیعقلان«

ي بـه سـه معنـا   سـاخت  ی،ات عالمان علـوم اجتمـاع  یدر ادبی و اجتماعیف سازمان زندگیتوص
یی ت را بازنمـا ی ـواقعیـک د ابع ـاهـر سـه  ه ک ـار رفتـه  ک ـبه » ايرابطه«و »تجسدي«، »نهادي«

9.نندکمی

ان ی ـمکیکان نشده و تفینظام و ساخت بان یق میز دقیتماییگراکردارکات یدر ادبج. نظام: 
ه از لحـاظ  ک ـاسـت  یمفهوم انتزاعیکییگراکردارکه ینظام در نظر. ن دو با ابهام همراه استیا

از يبرخـوردار ییگراکردارک ـاز نظر 10شود.میرد متقابل انتزاعکارکين واحد دارایارتباط چند
ينظم و توازن، برخورداريخودود بهش به حفظ خیاجزاء، گرايردکارکمتقابل ینظم و وابستگ

ش به حفظ خود از یز و انسجام و گرایط و تمایان خود و محیمکیک، تفییایو پوییستایاز بعد ا
11نظامند.هاي یژگیوترین ل، مهمکروابط اجزاء با يق حفظ مرزهایطر
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ییگراکردارگیري کهاي شکلنهیزم
فـا  یایآن نقـش مهم ـ ياننـده کیامد عرفیپدر شناختکارکردگرایی هنهاي کانیتوجه به بن

گیـري کـارکردگرایی بـه اختصـار     لکش ـ» یخیتـار «و » یاجتمـاع «يهاشهیررو، . از ایندکنیم
یمبتن ـيرشد فرهنگ سودمندکارکردگرایی مؤثر برینه اجتماعیزمترین مهمشود.ی میبررس
تأکیـد بـر   در فرانسـه اسـت.  يان طبقه متوسـط بـورژواز  یدر م12یتب اصالت لذت بتنامکبر م

گرایی، نفی معیارهاي مـاورایی در ارزشـیابی اشـیا،    سودمندي یک پدیده و عمل انسانی، نسبیت
هاي فرهنگ ترین ویژگیهاي دینی و اخلاقی و تفکیک میان اخلاق و قدرت، مهمتضعیف ارزش

دد، سـود  گـر اصالت سودمندي است. آنچه در فرهنگ اصالت سودمندي ارزشـمند قلمـداد مـی   
فرهنـگ اصـالت   13مادي و اقتصادي اشیا و حتی انسان است و هیچ امر مقدسـی وجـود نـدارد.   

سودمندي، بر مکتـب اصـالت لـذت بتنـام ریشـه دارد. در مکتـب مـذکور، بـه دلیـل محوریـت           
مندي و تلاش در جهت نیل به حد اکثر سود، فایده تنها معیار عینی براي تشخیص حق از فایده

14شود.باطل شمرده می

هاي تاریخی کـارکردگرایی  ترین بنیاناندیشه و آراي افلاطون نسبت به جامعه و انسان مهم
شود. از آمیزش این زیربنا با ساخت تکنیکی علمـی  مدرن نسبت به جامعه و انسان محسوب می

شناسی نوین متولد شد. ولی افکار افرادي مانند آگوست کنـت، هربـرت   و فرهنگ جدید، جامعه
گیـري ایـن الگـوي نظـري نقـش داشـته       تر به شکلدورکیم به صورت مستقیمر و امیلاسپنس
منــد توســط مالینوفســکی و رادکلیــف بــرون در صــورت نظــامســپس ایــن نظریــه بــه15اســت.
شناسی مطرح گردید. افرادي مانند مرتن و ام. ج. لـوي  شناسی و تالکوت پارسونز در جامعهمردم

د.بسط داده و جرح و تعدیل نمودن

ییرد گراکارکمفروضات اصلی
هـاي هی ـه او را از نظرک ـبرخـوردار اسـت   هـاي  زیرسـاخت هـا، از  هیر نظریمانند ساییگراکردارک
راین نوشـتار نقـش مهم ـ  ی ـات ایدر اثبات مدعهازیرساختن یتوجه به اکند. میز یب متمایرق
یو برخ ـيانـه یو زمی، جهـان یل ـکات یه، فرضینظرمقصود از مفروضات اصلی یکند. کیفا میا

اسـت دازان و تجربیات آنهـا از هسـتی، انسـان، معرفـت و روش     پریهلات نظریها و تماشیاز گرا
هـا  هی ـر نظریدهنـد و آن را از سـا  یل م ـکش ـاجتماعی ت یآنها را از واقعكه شالودة فهم و درک

ــا ــیمتم ــازند.یز م ــذکور،  16س ــیات م ــه هم فرض ــه مثاب ــب ــاموش ک ــه اران خ ــک نظری ، دری
رید، تـأث ن ـنکیه برخـورد م ـ ی ـن نظریه با اکيه و در پاسخ به افرادینظریکیسرنوشت اجتماع

ه از ی ـنظریـک .شـود مـی ا ردی ـقبول فوقات یل فرضیبه دليادیه تا حد زیرا نظریز؛گذارندمی
شـتر مـورد قبـول واقـع    یآن معتقدنـد، ب اي نـه یو زمی، جهـان یل ـکات یه به فرضکیسانکيسو
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هـاي  فـرض با توجه به مطالـب فـوق، اینـک پـیش    17ده ندارند.یه به آنها عقکیسانکگردد تا می
شود.چهارگانه مذکور در کارکردگرایی بررسی می

یشناسیهست
ق یه محقق در صدد تحقکپردازند هایی میدهیجوهر پدیبه بررسشناسی یهستيهافرضیشپ

یعن ـینـد.  یدهنـد، واقـع گرا  مـی ارائـه یان از هسـت ی ـگراکردارکه ک ـيریتصـو .در باره آنهاست
خارج از مـا و بـدون ارتبـاط بـا شـناخت مـا بـه منزلـۀ         یجهان اجتماع:ان معتقدندیگراکردارک

، ملمـوس و  کخش ـياز سـاختارها یع ـیه همسان با جهـان طب کوجود دارند یموجودات تجرب
ه ک ـنیند بـدون ا کیمید و زندگیآمیایل شده است و فرد در آن به دنکیر تشیر ناپذیینسبتاً تغ

18بر آن داشته باشد.يریچ تأثیه

یشناسانسان
ان نسبت به انسان عبارتند از: یگراکردارکیاساسهاي فرضیشپ

ت بـدون  ینمودن جامعه نسبت بـه انسـان، انسـان   یبا برتر تلقکارکردگرایی الف. جبر انگاري: 
و یاجتمـاع يط و سـاختارها یاست انسان تـابع و مقهـور مح ـ  ی دانسته و مدعیجامعه را منتف

ه ک ـاسـت  یانسـان ،انسـان خـوب  ،جهیدر نت19است.يارکشدن و همیمحصول توأمان اجتماع
ان ماننـد افلاطـون همـواره از اسـتقلال     یگراکردارکانجام دهد. یف محول جامعه را به خوبیوظا

یو نظـم اجتمـاع  یرا آن را دشـمن وفـاق جمع ـ  ی ـ؛ زاسـت ناخوشـنود بـوده  ییانسان و فردگرا
20اند.دانستهیم

رو، . از ایـن سـت ینیاست انسان ذاتـاً ارضـا شـدن   یمدعکارکردگرایی ب. ارضاناپذیري انسان: 
21انسـان. يش رضـامند ینه افزا،داندیمیاخلاقيهاتیرا مرهون اعمال محدودیثبات اجتماع

ۀلئسبب شده تـا در مس ـ ر، کامل و صبواستوار، يان از انسان به عنوان موجودیردگراکارکتصور 
د کی ـتأیز شدة فرهنگ ـیدن به اهداف و ابزار تجویرسهاي رش راهیا عدم پذیرش یبر پذيجروک

22ند.ینما

ن یبدبيط انسان و امور مادیه افلاطون نسبت به شراکچنانج. بدبینی نسبت به شرایط انسان: 
فنـا و مـرگ انسـان،    مسـئله  حـل يم براکان محیردن بنکدا نیبه جهت پها کارکردگراياست،

ی ت نظام اجتمـاع ین محدودیاز اییبه منظور رهارو، . از اینن استیط انسان بدبینسبت به شرا
يرود. پارسونز، برایان نمینندة آن هرگز از مکو متعادل یدفاعيرویه نکند کیميزیررا طرح

ها ها، نقشه از ساختکند کیمم یرا ترسیثابت و بادوامیانسان، نظام اجتماعيریجبران فناپذ
23ل شده است.کیفراتر از انسان تشیاجتماعيهاگاهیو پا
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یشناسمعرفت
ت شـناخت، نحـوة   ی ـما دربـارة ماه يادیبنيهایدهرندة ایدر برگشناسی معرفتيهایش فرضپ

، شناسـی معرفتجهت از کارکردگرایی باشد.یگران میوة انتقال آن به دیبه دانش و شیابیدست
یع ـیماننـد جهـان طب  یه معتقدند جهان اجتماعکباور دارد ییهایاثبات گرا و به معرفت شناس

د ی ـدانشـمند با ین، بنابراست. امکان آنها حایمير و تأثریه روابط تأثاند کياجزا و عناصريدارا
24بپـردازد. ین ـیبیشن و پ ـیـی ف، تبیر بـه توص ـ ین مس ـی ـشف نموده و از اکند تا آن را کتلاش 

رش آن بـه مثابـه تنهـا    یدر باب معرفت و پذیان اثباتیامل از جرکيریر پذیبا تأثکارکردگرایی 
ام جامعه کرا به عنوان عامل ثبات و استحین، در آغاز تلاش داشت تا معرفت اثباتیمعرفت راست

اغلـب جامعـه شناسـان    25ان بخشـد. ی ـن پای ـماننـد د یکیزید تا بتواند به امـور متـاف  یمطرح نما
ز ی ـن خداوند نمـوده، علـم را ن  یگزیه جامعه را جاکآنگونه ی،گرا، با استفاده از منطق اثباتکردارک
. ندینمای میصرف تلقيویت دنیز از فعالیرا متمایت علمیو فعالاند نمودهین و مقدس معرفید
برتـر جامعـه بـه    يروهـا یان انسـان و ن یوند میجاد پیز اید نیون جدیار عالمان به عنوان روحانک

26باشد.میمثابه مقدسات

یشناسروش
در مورد جامعه، انسان و معرفت برخـوردار اسـت و سـنخ    اي نهیات زمیز از فرضیق نیروش تحق

ی در بحـث  ات علـوم اجتمـاع  ی ـشـود، نظر موجـب مـی  گذشـته،  هـاي  ش فـرض یمورد قبول پ ـ
اطلاعـات از مـردم اتخـاذ    سـب  کیرا در مورد چگـونگ یمشخصهایی ش فرضی، پیشناسروش

مثـل  یاجتمـاع هاي دهیو پدیمعتقد است، انسان مانند شکارکردگرایی ث روش،یند. از حینما
ن یشـف قـوان  ی، کار دانشـمند اجتمـاع  . ک ـمندندوجود مستقل و قانونيدارایعیطبهاي دهیپد
ق ی ـه بـر تحق ک ـشـود  مـی ریاد تعبیافت قانون بنیاز آن به رهدلیل،ن یم بر آن است. به همکحا

27ورزد.میدکیتأیعیدر علوم طبیق علمیمند و براساس اصول دقمند، نظامروش

نظریه کارکردگرایی
مـدعیات يداراکارکردگرایی ،شودبا توجه به مطالب فوق، اینک نظریه کارکردگرایی بررسی می

ترین مهم.سازندمیزیمتمایات اجتماعیر نظریه آن را از ساکت جامعه است یماهةباری درمهم
ت جامعه عبارتند از: ینسبت به ماههاي کارکردگرایی گزاره

ه نظمیتوج
در یـه نظـم   ت جامعه، تلاش در جهت حفـظ و توج ینسبت به ماهترین گزارة کارکردگرایی مهم

ساز کشفیبه معن،به نظمیابیدستيدر جامعه است. تلاش برایر و دگرگونییجاد تغیمقابل ا
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ین ـیش بیقابـل پ ـ ينـه را بـرا  یآورد و زممیرونیبیه رفتار را از حالت اتفاقکاست ییارهاکو 
ند، فـراهم یآمیدیپديفردهاي تیا به علت خلاقییه در اثر تضاد اجتماعکییساختن رفتارها

ه در ک ـسـور اسـت   یمهـایی  ا راه حـل ی» یاجتماعهاي ساخت«افتن یق یاز طر،ارکن یند. اکمی
ينـد و آنهـا را بـه اطاعـت از الگوهـا     ینمامـی جادینترل نشده مانع اکیاجتماعير رفتارهایمس

از ابعاد رفتار ثابت در نظر گرفتـه  یه بعضکن امر لازم است یانجام ايدارند. برامینه ملزمینهاد
يدارایـک ه هـر  ک ـسـاخته شـده باشـد    یمکمسـتح يد از اجـزا یز باینیشود و جهان اجتماع

 ـا28نـد. کمـی نیـی ز تعی ـرا نيگـر یمشخص بوده و حدود ديحدود هـاي  از مشـابهت یکـی ن ی
یتلق ـیرا به مثابـه ارزش اخلاق ـ یرا هر دو نظم اجتماعیه افلاطون است؛ زیو نظرکارکردگرایی 

ن دو ی ـنـد. ا یدا نمای ـپیآن پشتوانه ارزش ـيرا حفظ و برایتا نظم اجتماعاند نموده و در تلاش
نظـم توجـه   يانسان، بـه برقـرار  یا خوشبختیو ي، برابريآزادمسئله جه بهتويبه جا،دگاهید

حاصـل كمشـتر یاجتمـاع هـاي  بـا ارزش ییق همنوایدة هر دو از طرین امر به عقیه اکنموده 
و يریپـذ جامعـه رو، . از ایـن جاد نظم نقش دارندیدر ایاخلاقكمشترهاي ارزش؛ زیرا گرددمی

 ـیرا هر دو دیزابد؛یمیتیسان اهمیکآموزش  واجـد خصـلت   هـا  ه ارزشک ـن باورنـد  ر ای ـدگاه ب
 ـیبهـاي  ق روشی ـلـذا از طر ی. نیوک ـتـا ت انـد  یانتقال  ـی ـمناسـب با یرون از نظـر  گـردد.  ید درون

ن ی ـاست. ایفرهنگ و از نظر افلاطون همان صورت مثال،جامعهیرونین منشأ بیان ایگراکردارک
یجـه،  در نت. ننـد کافمیه بر آن نقشکنند یبی میجهانو فراتر ازیرا خارجها ارزش،دگاهیدو د

دگاه ی ـدة هـر دو د ی ـر آن توجـه ندارنـد. بـه عق   یی ـتوسعه و تغةها، نحوچ وقت به منشأ ارزشیه
ی ه مـدع ی ـهر دو نظر،جهینند. در نتکمینترلکافراد را یو با منشأ خارجاند يفرا بشرها ارزش

و برتر یخارجهاي نندهکنترل کد و به وجود ینترل نماکتواند خود را یه انسان ذاتاً نمهستند ک
يانسـان مبنـا  ،دگاهی ـاز دو دیـک چ یازمند است. در هینیاز خود به منظور حفظ نظم اجتماع

؛ سنجش استيجامعه مبناکارکردگرایی دگاه افلاطون خداوند و دریه در دکست، بلیسنجش ن
بـا  ییعـدم همسـو  یدگاه به معنیدر هر دو ديجروجه، کیدر نت29هستند.ها چون خالق ارزش

به مثابـه  » عدم تعادل نظام«ان معاصر، یگراکردارکاز نظر 30باشد.ك میمشتریاخلاقهاي ارزش
نـد  ینمایوتـاه کشان یفه افراد در انجام وظاکابد یمیتیفعلیهنگاميجروکمصداق ترین مهم

31شان برآورده نسازند.فرهنگهاي گران را بر اساس ارزشیو انتظارات د

یرات اساسییو تغيادیمخالفت با انتقاد بن
ت موجـود و تـلاش در   یاز وضـع يز از هرگونه انتقـاد جـد  یپرهنظریه کارکردگرایی گر یدگزاره 

معتقدنـد  کارکردگرایـان  هک ـن اسـت  ی ـن امـر در ا ی ـراز ا. در جامعه استیانیرات بنییجهت تغ
ه همـه آنهـا ماننـد مثـُل     ک ـهسـتند  يردکارهـاي ک ـ ها و ضرورتازینيدارایاجتماعهاي نظام
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يبـرا ياری ـتواند مع، میسویکاز جهان شمولهاي ازها و ضرورتیاند. نی و جاودانهلکافلاطون 
ن آنها را نداشـته  یه قدرت تأمکیه جوامع در صورتکن است یرا فرض بر اید؛ زیانتقاد فراهم نما

یم ـیو دایجهـان يردکارهـاي ک ـ چون ضرورتیگر، ديدچار بحران خواهند شد. از سو،باشند
گـر سلسـله مراتـب    هی ـو توجيحفظ ثبـات در جوامـع ضـرور   يشه وجود آنها برایهم، هستند

از اي شـوند. بـا در نظـر گـرفتن مجموعـه     مـی ت موجـود و مـانع در راه تحـول محسـوب    یوضع
در یه حت ـک ـن اسـت  ی ـاکـارکردگرایی  هی ـفرض اولهر جامعه،يجهان شمول براهاي ضرورت

رش آنهـا از  یه پذکوجود دارند يریناپذییرار مهم و تغیاج جوامع به اصلاح، ابعاد بسیصورت احت
وضـع  یهیو تـوج يابعاد انتقـاد يداراکارکردگرایی هینظر،هکیاست. در حالیافراد الزاميسو

ن ی ـبـا ا کـارکردگرایی  ن خصـلت یگرند. ایدیکن حال بازدارندة یدر ع،ن ابعادیاما ا. موجود است
همـواره  یمثـال هـاي  بـه مـوازات صـورت   يده وی ـه بـه عق که مثُل افلاطون مشابهت دارد ینظر

 ـ. وجـود دارد یاجتماعينهادها امـل بـا   کصـورت  بـه یاجتمـاع يه نهادهـا ک ـیدر صـورت یول
بـا  ،ن صـورت ی ـه در اک ـابنـد  یمـی حقـق فاسد آن تهاي ابند، صورتیتطابق نیمثالهاي صورت

شـود. از  مـی ال خاص آن فـراهم کنقد از اشينه برایزمیاجتماعيرش ذات و جوهر نهادهایپذ
 ـی ـه خود را نظرکنیه افلاطون با ایه نظرکق است ین طریا یطـرف و عـام در نظـم اجتمـاع    یه ب

یـۀ وه، نظرین ش ـی ـبـه ا 32انگـارد. مـی را مفـروض یاجتماعينابرابریند، نوع خاصکی میمعرف
از یکـی سـازند.  مـی فـراهم یکدئولوژیتعهدات ايرا براینۀ مشابهیزمکارکردگرایی، افلاطون و

ا ی ـامل مطلـوب و  هاي کا از نظر صورتیات مشخص ید خصوصیه پرداز بایه نظرکن است یآنها ا
ثبـات، نظـم   ن دو مـدل، بـر حفـظ    ی ـه اینک ـگـر ا یجهان شمول ارائه دهد. دهاي از نظر ضرورت

ش از رشـد و  ینظام ب ـيدارید دارند و به پاکیتأیازها و فنون حفظ نظم اجتماعیو بر نیاجتماع
باشـد و در مـی ریی ـقابـل تغ یرو غيافلاطون مثـُل ابـد  یۀرا در نظریاند؛ زتحول آن توجه نموده

ه و ن ـیثبـات اجتمـاع  هـاي  بـه ضـرورت  يردکارهـاي ک ـ رد و ضرورتکارکمفهوم کارکردگرایی 
33د دارند.کیتحول تأهاي ضرورت

ه جامعه به اندامیتشب
ل، مسـتلزم  ین تمثیا34سم است.یل ارگانیبر تمثیمبتنی، مدليردکارکشه افلاطون و مدل یاند

لکت جامعـه ش ـ ی ـرا نسـبت بـه ماه  کـارکردگرایی  ان و اساسیه بنکر است یزهاي ش فرضیپ
دهند:می

ی در جامعـه انسـان  یافتن منطق عمومییدر پيردکارکمدل الف. تلقی جامعه به مثابه نظام: 
ثر که در اکشود ی میب از اجزاء تلقکل مرکا یدگاه، جامعه به عنوان نظام و ین دیمطابق ااست. 
ست برآورده شوند تا یبامیهکشوند ی میتلقهایی ازها و ضرورتینيداراها ن گونه نظامیموارد ا
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منـد  نظامیتلق35ند.ینمامیر عملین مسیل دهنده آن در اکیتشيند و اجزاین نمایبقا را تضم
ند.کمیتیهداییساختارگراینوعيقت ما را به سویه در حقکجامعه است اي انهیل گراکو 

هـاي  هیاز فرضیکی،متقابل اجزاء نظامیو وابستگیوستگیپب. وابستگی متقابل اجزاي نظام: 
م و محسـوس  یونـد مسـتق  یپیبـه نـوع  یوستگیمفهوم پ. استالگوي کارکردگرایی در اي نهیزم
هـاي  طیه در مح ـک ـيونـد یپ؛ ل اشـاره دارد ک ـیـک ان اجزا و عناصر مختلف نظام بـه مثابـه   یم
یعنیت متقابل است؛ یتابعين گزاره به معنایدر ایار است. مفهوم وابستگکاملاً آشکیکولوژیب

گونه و به یکبه يریپذیراما تأث. ردیپذمیریر آن تأثییگر وابسته است و از تغیهر جزء به جزء د
ق ی ـه از طریـی، ک ـ گرایشـه جبر بـا اند » متقابـل یوابسـتگ «مفهوم 36رد.یگیشدت انجام نمیک
ه ک ـن اسـت  ی ـفرض بر ازیرا رت دارد؛ یشود، مغامیمطرحیعوامل اجتماعیرش تفوق بعضیپذ
قتـاً مفهـوم   یحقبـر ایـن،   علاوه 37ند.گذارمیز اثریر اجزاء آن نیرات در هر جزء نظام، بر ساییتغ
یرا مفهـوم وابسـتگ  ی ـز در تعـارض اسـت؛ ز  یاجزاء ن» يردکارکاستقلال «با » متقابلیوابستگ«

یطور استقلالخودش بهيبه وجود آنها برايردکارکل و استقلال کيمتقابل به وجود اجزاء برا
متقابـل  يزان سـازگار ی ـمینظام به معنیپارچگیکن، یشیمحصول دو خصلت پ38دلالت دارند.

در آن دست یساختيه تمام واحدهاکاست یلکپارچه، یکل کرا یگر است؛ زیدیکاجزاء نظام با 
یـک يق اثرهاین حالت از طریه اکگر هماهنگ باشند یدیکمتقابل با ياز سازگاریم با حداقلک

دارنـد  آثـاري  یاجتماعهاي اجزاء بادوام در نظامی،لکشود. به طور میگر حاصلیجز بر اجزاء د
بـه مثابـه   یپـارچگ یک39انـد. میل سهکند و در بقاء ینماک میمکگر یديردن اجزاکه به عمل ک

ق ارتبـاط  یرا در آن اجزاء تنها از طریخصلت زنده جهان است؛ زترین ، مهمیکیزیمتافاي هیفرض
40آورند.میت خود را به دستیل معنا و اهمکبا 

ه ک ـن مطلـب اسـت   ی ـانگر ایسم، بیل جامعه به ارگانیتمثان اجزاء: ج. سلطه رابطۀ کارکردي می
يردکارک ـل جامعه از نوع رابطـه  کگر و با یبا همدیل دهندة ساختار اجتماعکیرابطۀ عناصر تش

انون توجـه قـرار  ک ـنظـام در  يازهـا ین نیرد آنهـا در تـأم  کارک ـن اجـزاء،  ی ـل ایه در تحلکاست 
است و یل، منطقکت اجزاء و کا حریت یه تمام موجودکن است ین سخن، ایجه اینت41رد.یگمی

42رسند.میمشخصیتیبه غا

انی ـطبـق ب یاجتمـاع هـاي  دهی ـه پدک ـبـاور اسـت   کارکردگرایی بـراین  د. وحدت کارکردي: 
ن یاری ـا معی ـالگومنـد و  یو اجتمـاع یفرهنگ ـهاي و باورداشتها هیروهمه ،دیجدکارکردگرایی 

آنها هاي ردکارکق یست از طریبامیواند ن منظور به وجود آمدهیبهتريرد بوده و براکارکيدارا
بـه ظـاهر   یاجتمـاع ياز الگوهـا یعلت وجود بعض، کارکردگرایان لین دلیشوند. به همیبررس

ه یشـب ،ش فرضین پیا43نند.کمیهیو پنهان آنها توجیمخفيردهاکارکق یرد را از طرکارکیب
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یم دانستن خداوند، معتقد است تمـام موجـودات حت ـ  کیبا حيه وکشه افلاطون است ین اندیا
خاص شان نسبت هاي ردکارکبه خاطر یل جهان از جمله جهان اجتماعکا در یاشترین کوچک

ت ی ـغاکـارکردگرایی  ه مثـُل، یگرچه افلاطون با طرح نظر. اندسم جهان خلق شدهیبه نظام ارگان
یه از نظر افلاطون بعض ـکچنان44بند ماند.یبه اصل آن پایل نمود، ولیه خود را تعدیشناسانه اول

يز معتقدنـد الگوهـا  ی ـنکارکردگرایـان  ن وجـود ندارنـد،  ک ـل ممکن شیزها در جهان به بهتریچ
يردهـا کارکد به یه باکرد، بلکیمثبت آن بررسيردهاکارکيتوان تنها بر مبنایرا نمیاجتماع

یوابسـتگ ینوع،ن اصلیالبته ا45فاسد برخوردار است.جه از بعد یه در نتکآن توجه نمود یمنف
وند بـه وجـود  یپیعمومهاي سمیانکق میه از طرکدهد میز نشانیرا نها ردکارکان یمیکارگان
ز ی ـگـر ن یدهـاي  در انـدام یه به نوعکست، بلیز نکاندام متمریکدر يردکارکهر یعنیند؛ یآمی
 ـ ی ـل را نک ـگر همان یديردهاکارکیردها به نوعکارکاز یکان دارد و هر یجر یز در خـود درون

46دهند.میت خود دخالتکرا در حرها رده و آنک

ن و یاری ـمعیو اجتمـاع یفرهنگ ـهـاي  صـورت همـه  ن اصـل  یمطابق ا. عمومیت کارکردي: ه
ه ک ـچنان. ز وجـود دارد یشه افلاطون نین اصل در اندیه ایشب47اند.رد مثبتکارکيساختارها دارا

ز ی ـنکارکردگرایـان  د. از نظـر ی ـنمامـی و پسـت سـلب  یا منف ـیرا از اش ـیواقعیهستافلاطون 
ت بقـاء  ی ـوجودشـان قابل یاجتمـاع هـاي  يدیبه مثابه پلیرد منفکارکا یرد کارکفاقد هاي دهیپد

تمـام  ،جـه یدر نت48سـتند. ینظام موفـق ن هاي با ضرورتییا همنوایازها ین نیرا در تأمیندارند؛ ز
رد مثبت باشـند و در صـورت از دسـت    کارکيه داراکوجود دارند یتا زمانیاجتماعهاي دهیپد

گردد.میسوت وجود از تن آنها خلعکروند و مینیدادن آن از ب
رد منحصر به فرد است کارکيدارایهر امر اجتماع،ن اصلیمطابق ا:يردکارکز. ضرورت 

آن است ياین گزاره گویا،انیگر بیبه د. شودل آن واقع یتواند بدیر هم سنخ نمیچ امر غیه هک
ضـرورت وجـود آن   يای ـت گوی ـن غای ـت و وجود ایغایکوجود يایگوها ردکارکت یه موجودک
د قرار گرفته است.ین اصل مورد اعتراض شدیالبته ا49ت آن عناصر است.یو در نهاها ردکارک

یتعادل اجتماع
ن یاگزارهیشن پیايمحتوا. استنظریه کارکردگرایی یاساسهاي گزارهاز یکییتعادل اجتماع

رات یی ـخـوش تغ خود، دستيازهاین نیار به منظور تأمکبه صورت خودیه نظام اجتماعکاست 
ن ی ـشـۀ ا یر50ت اسـت. کنظام به سمت آن در حریکه کاست یتیگردد و تعادل غای میاملکت

مانند افلاطون جهان را به خـوب و  کارکردگرایانهکاستوار است یش فرض اساسین پیباور بر ا
ن یبـه هم ـ یستند. نیواقعيو بديدیپلکارکردگرایی ند. طبق نظر افلاطون وینمامیمیبد تقس

را ی ـدهنـد؛ ز مـی نسـبت یدام را به حوزة خاص ـکنموده و هر کیکخوب و بد را از هم تف،لیدل
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يو بـد يدی ـافلاطـون منشـأ پل  ست. از نظر یر نیان پذکت امیواقعیکانتساب دو امر متضاد به 
،بی ـن ترتی ـبـه ا هـاي ابـدي هسـتند.    خداوند و صـورت ییویکو نیجهان و انسان و منشأ خوب

 ـ  ی ـاینظم ـیفسـاد و ب ـ یو نف ـییمـاورا هـاي  یکـی د نییتأی افلاطون در پ ی ن جهـان اسـت. ول
جهـان  یص ذات ـیرا از جملـه خصـا  یکیو نی، خوبییده انگاشتن امور ماورایبا نادکارکردگرایی 

دگاه اگـر نظـام   ی ـن دیدهد. مطابق امیرا به انسان نسبتيو بديدیقلمداد نموده، پلیاجتماع
نـد،  کیت نم ـکو اغتشاش حرینظمیبه طرف بیعیبه طور طب،به حال خود رها شودیاجتماع

خـود در  يازهـا ین نیه تا ابد ادامه دارد و بـه سـمت تـأم   کدار برخوردار است یپایه از تعادلکبل
نتـرل و  که همـۀ تحـولات را   ک ـنجا مانند خداونـد پنهـان اسـت    یرا جامعه در ایت است؛ زکحر
داد مـی ه افلاطون به مطلق مـاده نسـبت  کرا یص فانیتمام خصاکارکردگرایی ند.کمیتیریمد

ر یه تحت تأثکاست یخوب و واقعیفقط در صورتکارکردگرایی دهد. انسانمیبه انسان نسبت
موجـود  ،ن صـورت ی ـر ای ـدر غ. برتر از خودش قرار داشته و از آنها انباشته شـده باشـد  يروهاین
51دارد.یخالیه اصولاً درونکنیا ایباشد و میا پر از اغتشاشینظم و یب

یاعتقاد به نظام سلسله مراتب
یمئدايبندیک نظام قشراز ،به فرمانده و فرمانبرها م انسانیمانند افلاطون با تقسهاگراکردارک

ر یتصـو يردهـا کارکشه دارد. از جملـه  یریسمیر ارگانیز در تصویشه نین اندیاکند. میتیحما
یع ـیبه طـور طب ،ه در قالب آنکسازد مینهیرا نهاديارکم یه نظام تقسکن است یایسمیارگان
دائمـاً  یاجتماعن نوع نظام یه اکن است یرا فرض بر ایزهستند؛ فرمانبر اي فرمانده و عدهاي عده
رد یبه خود بگیکدئولوژین نظام خصلت ایه اکشده موجب باشد. آنچه میرییرقابل تغید و غیمف

تی ـان خـاص حما کزمان و میکدر يرد داشتن نظام قشربندکارکه آنها نه تنها از کن است یا
ام و ه از دوک ـیس ـکد دارد. کی ـتأياز نظـام قشـربند  یلک، ش ـیه به ضرورت جهـان کبل،ندکنمی
اعتقـاد  یـک ا ی ـو اي نـه یه زمیفرض ـیـک ه از کاحتمال دارد راند، مینظام سخنیکیشگیهم

52ه قبل از طرح بحث خاص در ذهن او حضور داشته است.کد یسخن گویکیزیمتاف

ییرد گراکارکن ییاصول و روش تب
مبـادرت یاجتمـاع هـاي  دهی ـن پدیـی ه بـر اسـاس آن بـه تب   ک ـاست یاصوليداراییگراکردارک

اسـتوار » ياصالت سودمند«و » لکاصالت «بر دو اصل کارکردگرایی شد،ه گفتهکورزد. چنانمی
آن أجاد و بق ـیه در اکاست ییاجزايل داراکیکباشد. مطابق اصل نخست جامعه به عنوان می
سـازنده آن  اجزاء ترین کوچکبه یاجتماعهاي دهیل پدیاز تقلکارکردگرایی ساننیبد.اندمیسه

نظـام  یـک ت درهـم تافتـه، زنـده و متقـابلاً سـازگار      ی ـورزد و در تلاش است تا ماهمیاجتناب
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ه ک ـد ی ـنمای مین امر التزاماً وحدت را در اجزاء بازشناسید. ایت شان فهم نمایلکرا در یاجتماع
اصـل،  یـن  ا53آورنـد. مـی ت واحد را به وجـود یده شده و هویل درهم تنکاس آن اجزاء و یبر مق
ه ک ـاست ين فردیاوليوي،اریشه افلاطون دارد و به اعتقاد بسیشه در اندیرگفته شد، ه کچنان
54ل نگر را در عرصه اجتماع وارد نمود.کل یتحل

از يازی ـباشـند و ن يگذاریرتأثینوعيد دارایبایاجتماعهاي دهیپديدمطابق اصل سودمن
یجامعه بسـتگ يرد آنها در بقاکارکآنها به يوجودۀفلسف. ندین نمایخود را تأمۀ جامعيازهاین

تب کم،ان شدیه بکچنان55دهد.میوندیپيردکارکرا با ضرورت کارکردگرایی ن اصل،یهم. دارد
اسـت. مفهـوم   کـارکردگرایی  ن اصـل ی ـان ای ـبنتـرین  مهـم يده و فرهنـگ سـودمند  یاصالت فا
نـت و سـپس بـا    کمون و ید سن سماننهایی ستیتوینخست با پوزشناسی، در جامعهيسودمند

افت و سـپس  یم توسعه کیق آثار دوریافته و آنگاه از طریتب تضاد راه کشه میر در اندییتغكاند
واژه دلیـل  ن یل شـد. بـه هم ـ  یتبـد يرکفییالگویکده و به یمدرن ادغام گردکارکردگرایی با
زهـا از جملـه   یهمـۀ چ يبـه سـودمند  ،میمستقیره به صورت غکبود یلکیاصطلاح»ردکارک«

56، رفتارها و اعتقادات دلالت داشت.یروابط اجتماع

هـاي  دهی ـشف آثار مؤثر در تـداوم و بقـاء پد  کبه دنبال يردکارکن ییتب،فوقمطابق دو اصل 
) اجتماعی را به مثابـه مبـین   mبقاء نهاد یا عمل (وجود و يردکارکن ییتبیعنیاست؛ یاجتماع

نظامی متفاعل خود مختار و خـود تنظـیم کننـده و بـر اسـاس      از طریق قرار دادن آن، در متن 
57نـد. کمی)، تبیینpهاي تابع آن () براي کل نظام اجتماعی و یا یکی از نظام_سودمندي آن (

ی  تبیین کارکردي به سه مدعاي کوچک،نیبنابرا و تـاریخ  mتر در باب بقاي خصیصه، نقش علِّـ
شود:تجزیه می_علیّ 
1 .m درp است؛باقی
2 .m در _استعداد تولیدpرا دارد؛
3 .m درp است._باقی است؛ چون مستعد تولید

است. البته همراه با این فرض مبنایی، که pشیء یا خصیصه پایدار در mمطابق مدعاي نخست 
شـود. مطـابق   خصیصه فاقد تبیین علیّ از طریق فرایندهاي پریشان تحول اجتماعی حـذف مـی  

اي از آثـار اسـت. بـر    واجد نقش علیّ است، به ویژه اینکه مستعد ایجاد نقش پارهmمدعاي دوم 
است. مطـابق  pدر آینده _در گرو استعداد آن براي ایجاد mاساس مدعاي سوم، علت پایداري 

براي ایجاد mگزارد، پس: استعداد میpدر جامعه mخدمتی باشد که _مدعاي تاریخ علِّی اگر 
زایل شـود، نوسـانات   _براي ایجاد mخواهد بود. در نتیجه، اگر استعداد pدر mموجب بقاي _

58شد.نا پدید خواهدpدر mرا تحلیل خواهد برد و لذا mپریشان حیات اجتماعی، عمل 
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ییگراکردارکرزیابی نظریه. ا2
بـه دو بعـد   ،گـر یدهـاي  طیه در مح ـی ـنظریـک يارآمـد ناکا ی ـو يارآمـد کانتقادات مربوط به 

ن ی ـن اسـت از ا ک ـه گـاه مم ی ـنظریکيارآمدک.ه وابسته استینظرها و ساختار یک فرضپیش
هاي فرهنگی جامعه مـورد اسـتفاده  بنیانآن با هاي فرضپیشه کرد یال قرار گکجهت مورد اش
ن دو ی ـرد. ارتبـاط ا یال قرار گکمورد اشساختاريو ين است از نظر صورکگاه ممهمسو نباشد. 

اف، تضـاد و عـدم   کجـاد ش ـ یاموجـب  سـاختاري عـد  الات بکاش ـیعنیه است؛ یز دو سویسطح ن
دسـتخوش تحـول  هـا  فـرض پیش،قین طریگردد و از امیآنییربنایه و زیان نظریمیهماهنگ

ه را ی ـنظرشـده و  یو فرهنگ ـیع اجتمـاع یوسهاي افکاز شیناشییربنایزهاي . کاستیشودمی
59دهد.مینادرست جلوهیرجالب و حتی، غارآمد، پوچکربط، نایب

هـاي آن، بـه خـوبی روشـن     با توجه به مطالب فوق و با توجه به رابطه نظریه با پیش فـرض 
شود که نظریه کارکردگرایی رایج، در جوامع دینی به ویژه جامعه اسلامی ما، به دلیـل تغـایر   می

ا ناکارآمـدي جـدي مواجـه اسـت.     شناختی دینی بشناختی و انسانزیربنایی آن با مبانی هستی
شناختی دچار ناهمسویی و ناکارآمدي باشد. چنانکه قدرت تبیین طبیعی است که از منظر روش

گري نظریه کارکرد گرایی در آن دسته از جوامع غربی، که طبقه بورژوازي در آن شکل نگرفتـه  
نظریـه مـذکور   با چالش مواجه بوده است، در جوامع دینـی نیـز بـا ایـن چـالش مواجـه اسـت.       

هـاي اجتمـاعی مـا را متناسـب بـا شـرایط       تواند به صورت درستی و تمـام و کمـال پدیـده   نمی
اجتماعی و دینی ما تبیین نماید؛ زیرا این نظریه در یک محیط فرهنگی کاملاً متفاوت با محیط 

ر فرهنگی جوامع دینی شکل گرفته است و از همان منظر نیز به توصیف و تبیین مسایل بهنجـا 
هـاي اجتمـاعی   ورزد. به همین دلیل ممکن است برخـی پدیـده  و نابهنجار اجتماعی مبادرت می

مطابق فرهنگ دینی جامعه ما، بهنجار محسوب شود، اما مطابق این نظریه نابهنجار قلمداد شود 
اع غیربـومی، عکـس خـودش    افتد که این نظریـات در جـو  و یا به عکس؛ یعنی گاه نیز اتفاق می

.عمل نماید
بنابراین، نظریه کارکردگرایی مانند دیگر نظریـات غیربـومی تنهـا در دو صـورت در جوامـع      

هـاي فرهنگـی جامعـه دینـی مـا را تغییـر داده و بـا        بنیاندینی ما کارآمد خواهند بود: اول اینکه، 
اي کـه در جامعـه خـودش    ل است که یک نظریـه یهاي فرهنگی خود همسو شوند. به همین دلبنیان

کار است، ممکن است در جامعه دیگر به صورت رادیکال عمل کند و به دنبـال تغییـر باشـد.    محافظه
و نظریه مطابق با فرهنگ جوامع دینـی  هاي اصلی نظریه تغییر ایجاد شودفرضدوم اینکه، در پیش

اي دیگر تولیـد  ما بازسازي شود. به بیان دیگر، نظریه بومی سازي شده، پس از بازشناسی، نظریه
د. در غیر این صورت، این نظریه و نظریات مشابه آن در جوامع ما ناکارآمد خواهند بود، بلکه شو

شود.به کارگیري آن به زیان جامعه ما و یا هر جامعه دیگر مقصد ختم می
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با توجه به مطالب فوق و به منظور روشن شدن تفاوت فرهنگی جامعه مـا بـا زادگـاه نظریـه     
پـردازیم. توجـه بـه    تـرین اشـکالات نظریـه کـارکردگرایی مـی     ه مهمکارکردگرایی، به اختصار ب

هـاي  فرضدهد که بین پیشبه خصوص اشکالات زیر ساختی این نظریه نشان میاشکالات زیر، 
این نظریه و فرهنگ دینی ما تفـاوت مـاهوي وجـود دارد. اگـر ایـن نظریـه بـدون اصـلاح و یـا          

ی در جامعه ما قرار گیرد، نـه تنهـا عمـلاً قـادر بـه      هاي اجتماعسازي، مبناي تحلیل پدیدهبومی
هاي اجتماعی ما نخواهد بود، بلکه  آسیب بزرگی به فرهنگ و جامعه دینی ما وارد تحلیل پدیده

خواهد ساخت.

ییگراکردارهاي کفرضپیشاشکالات
ه هاي اساسی کارکردگرایی داراي اشکالاتی است که به برخی آنهـا بـه اختصـار اشـار    فرضپیش

شود. این اشکالات عبارتند از:می

شناختی.اشکالات هستی1
شناسی داراي دو خصوصیت است: نخست اینکه، هسـتی  گفته شد کارکردگرایی از جهت هستی

را به هستی مادي محدود نموده است و دیگر اینکه میان جهان انسانی و جهان طبیعی تفـاوتی  
ارکردگرایی ایـن اسـت کـه جهـان مـادي      شناختی ک ـقایل نیست. اشکال نخست، مبناي هستی

دهد. در نتیجه، اگر کارکردي لحاظ شود بایـد در ارتبـاط بـا کـل     بخش از هستی را تشکیل می
که به عقیده علامه طباطبایی جهان هسـتی بـه مثابـه    عالم هستی مورد توجه قرار بگیرد. چنان

یدن به اوست و تمـام  یک نظام ارگانیسمی است و هدف این نظام حرکت به سمت خداوند و رس
عناصر این نظام در این مسیر از کارکرد خاصی برخوردارند، به طورى که انحـراف و اخـتلال در   
یک جزء نظام، به ویژه اجزاى برجسته آن فساد و اختلال در سایر اجزاء را نیـز در پـی دارد. در   

خـودى خـود و یـا بـه     کشاند. در چنین حالتی، اگر جزء فاسد بـه  نتیجه، نظام را به اختلال می
گـردد. ولـى   کمک دیگر اجزاء به حالت تعادل برگشت، حالت رفاهی قبل از انحرافش هم بر مـى 

اگر به انحراف و کجرویشان ادامه داد، اینجاست که همۀ اسباب جهـان علیـه او قیـام نمـوده، و     
ه باشـد،  روشن است کسی که این دید را نسبت به هستی داشـت 60سازند.جزء مزبور را نابود مى

شــناختی تلقــی او نســبت بــه جامعــه و عــالم انســانی نیــز متفــاوت اســت. اشــکال دوم هســتی
گرایانه به واقعیت اجتماعی دارد. حـال آنکـه   گرایانه طبیعتکارکردگرایی این است که، نگاه ماده

61چنین نیست. واقعیت اجتماعی از سنخ معنا است نه ماده.

شناختی .اشکالات انسان2
شناختی کارکردگرایی نگاه جبر انگاري آن به انسان است. ریشـه  ترین اشکال انساناولین و مهم

این نوع نگاه نفی اقتضائات فطري انسان است. ولی بر خلاف نظریه کـارکردگرایی انسـان داراي   
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و انسـان  هـاي ذاتـی  خواسته،بنابر اصل فطرتدهد. فطرتی است که حقیقت وي را تشکیل می
کارکردگرایـان،  دگاهی ـبـرخلاف د 62تقـدم دارد. ساختارهاي اجتمـاعی بر روانی وي خصوصیات

مطـابق  63نـدارد. یرتیچ گونـه مغـا  یانسـان ه ـ يخ با آزادیجامعه و تاريمندو قانونيمندعلت
سـازد، بلکـه   انسان را مجبور نمیخیو تاریاجتماعی،عیطبنه تنها محیط انسان ،دگاه درستید

 ـا. آزاد استنیز سرنوشت و سرشت انسان در مقابل  یرشـد شـناخت و آگـاه   یدر پ ـين آزادی
هـاي  شـود کـه در تبیـین واقعیـت    اعتقاد بـه آزادي انسـان سـبب مـی    64ابد.یمیشیانسان افزا

اجتماعی به انسان نیز توجه شود؛ زیرا این انسان است که با رفتار اختیاري خود سرنوشـت کـل   
سازد. اشکال دیگري نظریه کارکردگرایی این است کـه،  یجامعه را دست خوش تحول و تغییر م

شـود کـه   انگارد. این امـر سـبب مـی   هاي مرتبط با آن را نادیده میبعد روحانی انسان و خواسته
هاي او نیز به درستی تبیین نگردد.شناخت واقعی از انسان حاصل نشود و در نتیجه، رفتار

گیـري آن بـه نظـام    ارضا ناپذیر است و براي جلـو در نظریه کارکردگرایی انسان ذاتاً موجود 
تواند با نظـام  کنترلی اخلاقی تمسک نموده است. برفرض قبول فرض مذکور، کارکردگرایی نمی

در هـا  اخلاقی جلو غریزه ارضا ناپذیري انسان را بگیـرد و جامعـه را کنتـرل نمایـد؛ زیـرا انسـان      
طرفـی  دارد کـه بـه بـی   خودش دست برمیهاي مجذوب صورتی بوسیله نظام اخلاقی از خواسته

کامل قواعد اخلاقی اعتقاد داشته باشند. در نظریه کارکردگرایی تـدوین چنـین نظـامی ممکـن     
داران نظریـه  نیست؛ زیرا تدوین چنـین نظـامی تنهـا از طریـق وحـی ممکـن اسـت کـه طـرف         

کارکردگرایی بدان اعتقاد ندارند.  

شناختیالات معرفتکاش.3
وحـی حـس، عقـل و   کارکردگرایی، ابزار شناخت منحصر به حس نیست، بلکـه  برخلاف دیدگاه

بسـته بـه مـورد هـر کـدام از ابزارهـاي فـوق در تبیـین         است. عالم شناخت هايابزارترین مهم
علاوه بر این، معرفت اثباتی از جهـات متعـدد دیگـر نیـز     .شودهاي اجتماعی استفاده میواقعیت

گونه که موقعیت اولیه شان را از دسـت داده اسـت. در   است، بهمورد انتقادات جدي قرار گرفته
رغـم  شـود. معرفـت اثبـاتی علـی    این نوشتار، تنها به نقد متافیزیکی این نظام معرفتی اشاره مـی 

نمـود،  مدعاي خودش، که با هرگونه امر متافیزیکی و معنا و مضمون حاکی از غیب مخالفت می
اي کـه خطرشـان کمتـر از خطـر اندیشـۀ      زیکی شد به گونهولی خودش شدیداً گرفتار امر متافی

هاي راجع به بعد متـافیزیکی  قدسی، که در رأس مبارزه او قرار داشت نبود. یکی از محققان، نقد
هـاي  گرایانـه در مطالعـۀ پدیـده   . نقـد شـیوة واقـع   1اندیشه اثباتی را چنین بیان نمـوده اسـت:   

شناسـی در مطالعـه جوامـع ابتـدایی و     دن جامعـه . نقد متافیزیکی بو2اجتماعی غیر محسوس؛ 
65شناسی در تفسیر پیشـرفت جوامـع بشـري.   . نقد رویۀ متافیزیکی جامعه3گیري نهادها؛ شکل



1389، سال اول، شماره دوم، بهار / 124

علاوه بر این، بر خلاف دیدگاه کارکردگرایان، معرفت محصور به دانش اثباتی نیست، بلکه دانش 
66شناختی است.وحیانی و عقلانی نیز واجد اعتبار معرفت

شناختیالات روشکاش.4
شناختی کارکردگرایی نیز روشـن خواهـد شـد.    با توجه به اشکالات سه محور فوق، نواقص روش

شناختی است؛ یعنـی روش شـناخت عـالم را بـه     نخستین نقص روش کارکردگرایی تقلیل روش
روش اثباتی منحصر نموده است. حال آنکه به دلیـل پـذیرفتن ابزارهـاي سـه گانـه معرفـت در      

هاي نقلی، عقلی و تجربی اسـتفاده شـود.   هاي اجتماعی و انسانی نیز باید از روشتبیین واقعیت
هاي مذکور این است که در عالم انسانی قوانینی وجود دارد که برخی آنها دلیل استفاده از روش

تی شـناخ با علم و برخی آنها با عقل و برخی آنها تنها با وحی قابل درك است. اشـکال دوم روش 
کنند تا رفتار انسـان را براسـاس قـوانین بـر گرفتـه از      کارکردگرایی این است که، آنها سعی می

متعـالی  هـاي  مادي و بعد فیزیکی انسان تبیین نمایند. لازمه این کار تقلیل ساحتهاي خواسته
وجود انسان به بعد مادي وي است. حال آنکه عکس قضیه درست است؛ یعنـی بایـد رفتارهـاي    

ها و ابعاد متعالی انسان تبیین و تحلیل شود.ی انسان بر اساس خواستهفیزیک
توان اشکالات دیگري را نیز نام بـرد کـه بـه روش کـاربردي ایـن      در ذیل همین اشکال، می

شود، نه روش مبناي آن. نخستین اشکال روش کاربردي این دیـدگاه در ایـن   دیدگاه مربوط می
شناسـی وجـود نـدارد؛ یعنـی     اسـت کـه در جامعـه   است که مدعی سـطحی از تحقیـق علمـی    

گـري  اي فراگیري را ارائه نماید که از قدرت تبیـین تواند نظریهکارکردگرایی مدعی است که می
شناسی اثبات نشده است. اشکال در تمام جوامع برخوردار است. حال آنکه چنین مدعا در جامعه

ن دیدگاه وجود ندارد و مفروضات مطـرح  هاي کارآمدي براي آزمون فرضیات ایدوم اینکه، روش
تـوان میـزان اثرگـذاري    شده در این دیدگاه قابل آزمون نیستند. براي مثال، از هیچ طریقی نمی

شـناختی  یک خرده نظام را بر کل و سایر اجزاي آن مورد سـنجش قـرار داد. انتقـاد سـوم روش    
سازد؛ زیرا مطابق بـا ایـن   وار میکارکردگرایی این است که، این نظریه کار تحلیل تطبیقی را دش

دیدگاه اجزاي یک نظام تنها در ارتباط با نظام اجتماعی خـودش قابـل فهـم اسـت و بـا عنصـر       
مشابه آن در نظام دیگر قابل مقایسه نیست. اشکال چهارم این دیدگاه این است کـه، از مفـاهیم   

67مبهم مانند کارکرد، نظام و ساخت استفاده نموده است.

تـوان  کارکردگرایی و مغایرت آنها با نظام فرهنگی ما میهاي فرضه اشکالات پیشبا توجه ب
گفت که کارکردگرایی معهود قدرت تبیین مسایل اجتمـاعی مـا را نـدارد، مگـر اینکـه در قـدم       
نخست در نظام فرهنگی ما تغییر ایجاد نموده و آن را با خود همسو سازد. چنانکه در ذات، گـاه  

ز دچـار قـبض و بسـط    ینفرهنگ جدید، قدرت تبیین گري کارکردگرایی گیريخودش با شکل
68.هاي جدید شکل گرفتشد و نظریه
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نظریه کارکردگراییشکالاتا
نظریه کارکردگرایی عبارتند از:اشکالاتترین مهم

یذاتاشکالات . 1
دگاه از ی ـن دی ـسـبب غفلـت ا  ،سـتا و هماهنـگ  یایاجتمـاع يبه ساختارهاکارکردگرایی توجه

 ـ   » تضـاد «و » یاجتمـاع یدگرگـون «، »خیتـار «پرداختن به  یبـه نـاتوان  یشـده اسـت. انتقـاد اول
افت در پـرداختن بـه   ین رهیت ایبه عدم قابلیدر پرداختن به گذشته و انتقاد دومییردگراکارک

از دو یذاتياشاره دارد. انتقادهاموجود در جامعههاي معاصر و تضادیاجتماعیدگرگونایندفر
یاز بررس ـيسـاختار اي کارکردگرایی نانهید تنگ بکیتأ،نخست: دارندمیپرده بريادیجهت بن

د سـبب  کی ـن تأیهم ـ،د. دومینمامیممانعتیمهم جهان اجتماعهاي ا و جنبهیاز قضاياریبس
69د.ید و به نفع طبقه خاص عمل نمایارانه را در تن نماکسوت محافظه که ین نظریه اکشده 

یمنطقاشکالات. 2
ي ناموجـه آن اسـت. غایـت    ت انگاریخصلت غاي،ساختارییگرانخستین اشکال منطقی کارکرد

ا ی ـار قصد نشده و کرد آشکارکد و یده بر اساس فوایپدیکن وجود ییتبیموجه به معنانگاري نا
، و برخـوردار باشـد  یافکیه از شواهد تجربکبدون آن، ل نظام استکرد پنهان آن نسبت به کارک

ت شناســانه یــغایرن غیــیهــر تب،ن ســانیبــد. ردیــگمــیعلــت قــراريدر آن معلــول بــه جــا
، اسـتدلال  است» آنییگوهمان«، خصلت ن مدلیدوم ایال منطقکاش70انه است.یگراکرداریرکغ

ان دو بـارة همـان مقـدمات    ی ـجـز ب يزیچ،هیجه قضیه در آن نتکاست یاستدلال،انهیگوهمان
ل برحسـب اجـزاء و   ک ـف ی ـغالباً بـه صـورت تعر  اي ن استدلال چرخهیاکارکردگرایی ست. درین

ان یق لحاظ ارتباط میاز طرینظام اجتماع،سانینشود. بدمیل مطرحکف اجزاء بر حسب یتعر
تـر  ی گسـترده ه در نظـام اجتمـاع  ک ـیگاهیق جایز از طرینظام و اجزاء نظام ناي سازندهییاجزا

ف ی ـآنهـا تعر ازدامک ـچیقـت ه یدر حقيچرخش دور. به همین جهت، دشونمیدارند، مشخص
71.نشده است

انهیگراکردارهاي کلی. تقل3
هاي اجتماعی، چنـدین نـوع تقلیـل صـورت     پدیدهاز کارکردگرایی نییبا توجه به اصول و روش تب

عبارتند از:ها لین تقلیا. داردیدر پهاي جدي را نسبت به این نظریهگیرد که هر کدام آسیبمی
ده به یاز فرهنگ اصالت فايریپذیربا تأثییردگراکارکن ییتبالف. نادیده انگاشتن ذات پدیده:

72ت آن نظر دارد.یش از ذات و ماهیبیت اجتماعیواقعهاي جه و دست آوردینت

نیـی ه در تبک ـن اسـت  ی ـل این تقلیدومب. نادیده انگاشتن اهداف و کارکردهاي مقصود پدیده: 
ه بـه  ک ـشـود، بل یان نمـوده توجـه نم ـ  ی ـده بیه خود پدهایی کردکارکبه اهداف و کارکردگرایی، 
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به اهـداف  کیسینوفیچنانچه مال. شودمیت دادهیشتر اهمیمقصود آن بیرپنهان و غهاي ردکارک
73ند.کمیرا اطلاق» ردکارک«آنها ر مقصودیو به آثار غ» منشور«و آثار مقصود نهادها 

شوند و موضـوع  میده انگاشتهیدیی افراد، ناردگراکارکدر انگاشتن اهداف کنشگران: ج. نادیده
هـاي  تی ـانه و نـه ضـرورتاً بـا ارجـاع بـه ن     یگرالکنش یست و جامعه بر حسب بیآن فرد نیاصل

مقصـود افـراد توجـه   یرپنهـان و غ يامـدها یبه پکارکردگرایی، شود. در نظاممیدهیآگاهانه فهم
زهـا  یسـنجش چ يو افلاطـون انسـان مبنـا   کارکردگرایی هیشد در نظربیان چنانچه 74شود.می
، لی ـن دلیبـه هم ـ 75.جامعـه اسـت  کارکردگرایـان  سنجش افلاطون خداوند ويمبنا،باشدینم

کند. این دو ویژگی کـارکرد و کـارکردگرایی را از علـت    طور دقیق تبیین نمیکارکردگرایی رفتار را به
کـه، کـارکردگرایی   د؛ زیرا علت غایی به اهداف آشکار افراد توجه دارد. در حالینمایغایی جدا می

76د.ینمامیا استفادهیاشانگارد و به جاي آن از استعدادهاي نهفته در ذاتآن را نادیده می

یکدئولوژی. خصلت ا4
از کـارکردگرایی  رش نظـام موجـود، سـبب شـده تـا     یو پـذ یک کـارکردگرایی  دئولوژی ـخصـلت ا 

ۀ ل بپـردازد. دغدغ ـ ک ـل نظام غفلت ورزد و تنهـا بـه خـدمت اجـزاء در ارتبـاط بـا       کت یمشروع
حفظ نظم و ين و اخلاق به عنوان ابزارهایه به دکراجع به حفظ نظام سبب شده کارکردگرایی 

را ی ـ؛ زينولوژکد تا اقتصاد و تیتوجه نمایشمندان اجتماعیر اندیش از سایخادمان نظام مسلط ب
ي دیف گردد آن جامعه دچار بحـران شـد  ین و اخلاق ضعیهرگاه در جامعه عشق به داندمعتقد

ت احساسـات والا نسـبت بـه    ی ـق اخـلاق و تقو ی ـفقـط از طر هـایی  ن بحرانیچارة چنگردد. می
ن ی ـص اخـلاق و د یار تشـخ یمعکارکردگرایی، سر خواهد گشت. از نظرین میمقدسات و حفظ د

با توجه به 77دارد.یبستگیحفظ نظام اجتماعيدر راستاآنهاردکارکخوب و رستگار بخش در 
کـارکردگرایی  در مورد»نییتب«است استعمال واژه یمدعیان کرایبکه، ن انتقادات است یهم

روشـن آنچـه گذشـت،   بـا توجـه بـه    78گـر. نییگر است تا تبفین مدل توصیا. استاي مسامحه
مـا  یل اجتماعیمسايگرنییفاقد قدرت تب،صورت موجود و بالفعلبهکارکردگرایی هکشود می

ق اسـتوار  ی ـدرسـت و دق یید آن را بر مبنـا یازمند است و باینيق و جدیعمياست و به بازساز
يطـور ن آن افزوده خواهد شد. همـان ییبه قدرت بقا و تب،ردیصورت گيارکن ینمود و اگر چن

و یین قدمت از توانـا یرسد و امیه افلاطونیبه نظرییردگراکارکاست، قدمت یمدعگولدنره ک
79ت دارد.یاکحاي کارکردگرایی ل دهندهکشيرویربنا به عنوان نین زیتداوم ا

گیريتجهیو نيبندجمع
توان به مطالب زیر اشاره نمود:گیري میبه عنوان نتیجه

دهند.  . کارکرد، ساخت و نظام دستگاه مفهومی این رویکرد را تشکیل می1
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شـه در بسـتر   یراي شـه یو اندی، اجتمـاع یخیه از جهـت تـار  کاست يردیکرویی . کارکردگرا2
شه در فرهنگ اصـالت  یریث اجتماعیاز حيردکارکن ییخاص دارد. تبیو فرهنگیاجتماع

ه ک ـشه دارد یم رکنت، اسپنسر و دورکیشه افراد مانند یدر اندیخیث تاریو از حيسودمند
توسـط پارسـونز   شناسـی  ف برون و در جامعهیلکو راد کینوفسیتوسط مالشناسی در انسان

. شده استمطرح 
هـاي اساسـی اسـت کـه     فرضعلوم اجتماعی داراي پیشهاي . کارکردگرایی مانند سایر نظریه3

هـا،  فـرض تـرین ایـن پـیش   دهـد. مهـم  هاي اجتماعی را سمت و سو مینحوه تبیین واقعیت
شناسی است. کـارکردگرایی  شناسی و روششناسی، معرفتمفروضات هستی شناسی، انسان

شناسـی  ث معرفـت ی ـجبر انگار، از حشناسی ث انسانیواقع گرا، از حشناسی یث هستیاز ح
یاد است.قانون بنشناسی ث روشیو از حیاثبات

هاي خاصی را نسبت بـه ماهیـت   هاي مذکور، گزارهفرض. نظریه کارکردگرایی با ابتناء بر پیش4
است: توجیه نظم، مخالفت با تغییرات بنیادي، تشبیه جامعه بـه انـدام،   جامعه مطرح نموده

هاي این نظریه نسبت به ماهیت جامعه است.گزارهترین اعتقاد به تعادل اجتماعی مهم
. در مقام تبیین کارکردگرایی، با اتکاء به دو اصل اصالت کل و اصالت سـودمندي، هـر پدیـده    5

هـاي اجتمـاعی و نسـبت بـه کـل      نسبت به دیگر پدیدهاجتماعی را بر اساس سودمندي آن
نماید.تبیین می

شناســی در بعــد هســتیعبارتنــد از: هــاي کــارکردگرایی فــرضشیالات پــکاشــتــرین . مهــم6
فرامادي را نادیده انگاشته و علاوه بر آن، هستی جامعـه را نیـز بـه    هاي کارکردگرایی هستی

شناختی کارکردگرایی نادیده انگاشتن کال انسانترین اشهستی مادي تقلیل داده است. مهم
فطرت، اختیار و اتخاذ نگاه بدبینانه نسبت به انسان است. همچنـین ایـن دیـدگاه نتوانسـته     
میان اصالت دادن به انسان و پذیرفتن جامعه به عنوان یک هسـتی فرافـردي جمـع نمایـد.     

خشـی عقـل و وحـی را    شناختی کارکردگرایی این است کـه، نقـش معرفـت ب   اشکال معرفت
شناختی این دیـدگاه  نادیده انگاشته و ابزار معرفت را به حس تقلیل داده است. اشکال روش

اولاً، در این است کـه منـابع معرفتـی غیـر از حـس را نادیـده گرفتـه اسـت؛ ثانیـاً، ابعـاد و           
و ابعاد مادي انسان تقلیل داده است.ها هاي غیرمادي انسان را به خواستهخواسته

ترین اشکالات ساختاري نظریه کارکردگرایی اشکالات ذاتی، اشکالات منطقی، اتخاذ نگاه . مهم7
گرایانه و برخورداري از خصلت ایدئولوژیک است.تقلیل

توان گفت که کارکردگرایی در جوامعی که از جهت فرهنگی بـا  . با توجه به اشکالات فوق، می8
لازم را ندارد.زادگاه این نظریه متفاوت است، کارایی 
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